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]بخش دوم[

شاهكار‌ و‌ ماندگار‌ اثر‌ معنوی،‌ مثنوی‌ اشاره:‌
‌ـ‌عرفاني‌مولانا‌جلال‌الدين‌محمّد‌بلخي‌رومي،‌ ادبي‌
كتابي‌آشنا‌براي‌بيشتر‌مردم‌ايران‌و‌جهان‌است.‌در‌
بارگاه‌محتشم‌اين‌كاخ‌بلند‌عرفاني‌و‌پادشاه‌پرجلالت‌
و‌ فضايل‌ از‌ لبريز‌ يافته،‌ بار‌ بسياري‌ كسان‌ آن،‌
از‌ يكي‌ ديگران‌فيض‌رسانده‌اند.‌ به‌ معارف‌شده‌و‌
گران‌مايه،‌ اثر‌ اين‌ تأثيرگذاري‌ و‌ اهميت‌ نشانه‌هاي‌
بسياري‌ ترجمه‌هاي‌ و‌ تلخيص‌ها‌ شرح‌ها،‌ وجود‌
سرزمين‌هاي‌ در‌ و‌ مختلف‌ زبان‌هاي‌ به‌ كه‌ است‌
متفاوت،‌طي‌دهه‌ها‌و‌سده‌هاي‌پس‌از‌انتشار‌مثنوي‌
معنوي،‌تدوين‌شده‌اند.‌يكي‌از‌اين‌شرح‌ها‌كه‌در‌نوع‌
خود‌بي‌بديل،‌و‌در‌شبه‌قارة‌هند‌از‌جايگاه‌ممتازي‌
دوران،‌ علامة‌ اثر‌ مثنوي«‌ »كليد‌ است،‌ برخوردار‌
عارف‌واصل،‌مربّي‌كامل،‌محقّق‌نامدار،‌حكيم‌الأمّت‌
اردو‌ زبان‌ به‌ كه‌ است‌ تهانوي‌ اشرف‌علي‌ مولانا‌
انتشار‌يافته،‌و‌بسياري‌را‌شيفته‌و‌دلدادة‌خود‌كرده‌
است‌تا‌آن‌جا‌كه‌شاعر‌مشرق‌زمين‌علامه‌محمّداقبال‌
لاهوري‌در‌جايي‌گفته‌است:‌»من‌در‌تفسير‌مثنوي‌
تهانوي‌ اشرف‌علي‌ مولانا‌ دنباله‌رو‌ و‌ مقلدّ‌ معنوي،‌

هستم«.‌)كاشميري،‌شورش؛‌فيضان‌اقبال؛‌ص‌1998‌،242(

چكيدة‌بخش‌نخست:‌در‌بخش‌نخست‌بيان‌شد‌كه‌مقصود‌مولانا‌از‌»نی«،‌روح‌
انسان‌است‌كه‌در‌عالم‌ارواح‌)عالم‌ملكوت(‌سرشار‌از‌محبّت‌خالق‌و‌غرق‌در‌
معرفت‌حقّ‌بود،‌امّا‌چون‌با‌عالم‌اجسام‌)عالم‌ناسوت(‌ارتباط‌پيدا‌كرد،‌صفات‌
جسمانی‌از‌قبيل‌شهوت‌و‌غضب‌بر‌او‌غلبه‌يافت‌و‌در‌صفات‌روحانی‌او‌از‌قبيل‌
محبّت،‌معرفت‌و...‌تنزّل‌آغاز‌شد.‌در‌ادامه‌مولانا‌گفت:‌شخصی‌كه‌از‌اصل‌و‌
مبدأ‌خود‌دور‌افتاده‌است،‌سرانجام‌به‌تكاپو‌می‌افتد‌و‌روزگار‌وصل‌و‌خرّمي‌و‌
شادكاميش‌را‌می‌جويد.‌من‌نيز‌از‌آن‌جايی‌كه‌از‌عالم‌ارواح‌جدا‌شده‌و‌صفاتی‌
را‌كه‌در‌آن‌جا‌داشته‌ام،‌از‌دست‌داده‌ام،‌مجدداً‌به‌تكاپو‌افتاده‌ام‌تا‌به‌همان‌باغ‌و‌
بهار‌‌دست‌يابم.‌سپس‌ذكر‌شد‌كه‌سوز‌و‌گداز‌عاشق‌و‌طالب‌حقّ‌بر‌ديگران‌تأثير‌
مي‌گذارد،‌امّا‌اكثر‌مردم‌به‌كُنه‌و‌حقيقت‌سوز‌و‌گداز‌او‌پی‌نمی‌برند،‌زيرا‌منشأ‌
سوز‌‌و‌‌گداز‌او‌از‌جنس‌ديگري‌است‌كه‌همانا‌آن‌طلب‌قرب‌‌الهی‌است.‌همچنين‌
مولانا‌گفت:‌آه‌و‌ناله‌ای‌كه‌از‌درد‌نهفته‌در‌عمق‌جان‌من‌نشأت‌گرفته،‌حقيقت‌و‌
سرّ‌درون‌مرا‌روشن‌ساخته‌است،‌امّا‌اين‌يك‌امر‌باطنی‌و‌تجربة‌درونی‌است‌و‌
تا‌كسی‌از‌اين‌تجربه‌برخوردار‌نباشد،‌آن‌را‌در‌نمی‌يابد،‌و‌برای‌درك‌آن،‌تنها‌
حواس‌ظاهري‌و‌عقل‌معاش‌كفايت‌نمی‌كند.‌و‌افزود:‌زندگی‌ای‌كه‌در‌آن‌طلب‌

وصال‌حقّ‌نباشد،‌زندگی‌نيست‌و‌از‌چنان‌زندگی‌ای‌مردن‌بهتر‌است.‌
ادامه‌مولانا‌با‌استفاده‌از‌آرايه‌های‌ادبی،‌از‌صفت‌عشق‌و‌مناسبتش‌با‌ در‌
»نی«،‌به‌»آتش«،‌و‌مناسبتش‌با‌»باده‌و‌مَی«‌به‌»جوشش«‌تعبير‌كرد.‌و‌افزود:‌نی‌
برای‌نفس،‌به‌منزلة‌زهر‌كشنده،‌و‌برای‌روح‌به‌منزلة‌پاد‌زهر‌نجات‌بخش‌است.‌
ازاين‌رو‌هيچ‌زهری‌بسان‌»نی«‌برای‌نفس،‌و‌هيچ‌پادزهری‌همانند‌»نی«‌برای‌روح‌
وجود‌ندارد.‌و‌گفت:‌هر‌چند‌سرگذشت‌»نی«‌از‌حال‌زار‌آن‌پيداست،‌امّا‌داستان‌
اين‌عشق‌را‌كسی‌می‌فهمد‌كه‌از‌عقل‌و‌هوش‌حقيقی‌برخوردار‌باشد،‌عقلی‌كه‌
از‌آن‌معرفت‌مقصودِ‌حقيقی‌به‌دست‌می‌آيد‌و‌آن‌همان‌عقل‌و‌هوشی‌است‌كه‌
نسبت‌به‌ماسِوَی‌الله‌بی‌هوش‌و‌بی‌التفات‌باشد،‌و‌هر‌كه‌از‌چنين‌عقلی‌برخوردار‌
نيست،‌داستان‌اين‌عشق‌را‌نمی‌فهمد؛‌زيرا‌در‌بين‌عالم‌و‌معلوم،‌مناسبت‌شرط‌
است.‌در‌ادامه‌گفت:‌طالب‌صادق‌با‌وجود‌واصل‌شدن‌به‌محبوب‌هيچ‌وقت‌از‌
نعمت‌وصال‌سير‌نمی‌گردد،‌بلكه‌پيوسته‌در‌پی‌ترقی‌و‌پيشرفت‌است.‌در‌نهايت‌
انسان‌ها‌را‌به‌سه‌گروه:‌انسان‌كامل،‌انسان‌ناقص‌و‌انسان‌محجوب،‌تقسيم‌كرد‌
و‌تصريح‌كرد‌كه‌انسان‌ناقص‌و‌انسان‌محجوب،‌حال‌انسان‌واصل‌و‌كامل‌را‌
درك‌نمی‌كنند؛‌زيرا‌درك‌كامل‌حال‌افراد‌به‌تجربة‌شخصي‌و‌درونی‌بستگي‌دارد‌
و‌با‌نشانه‌هاي‌ظاهري‌و‌قياس‌ممكن‌نيست؛‌ازاين‌رو‌توضيح‌و‌سخن‌بيشتر‌از‌
آثار‌و‌ثمرات‌عشق‌كامل‌را‌به‌پايان‌‌رساند‌و‌گفت:‌وقتی‌انسان‌خام،‌حال‌انسان‌

پخته‌را‌درنمی‌يابد،‌طولانی‌كردن‌بحث‌سودی‌ندارد.
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بند‌بگسل‌باش‌آزاد‌ای‌پسر
چند‌باشی‌بند‌سيم‌و‌بند‌زر؟

انسان  كه  داشت  اظهار  قبل  بيت  در  مولانا 
خام، حال انسان پخته را درك نمی كند، لذا 
اظهار اسرار پيش او سودی ندارد. اين گفتة 
اميدی  روزنة  اسرار،  طالبان  دل  در  مولانا 
برسد،  پختگی  به  انسان  اگر  كه  آورد  پديد 
لذا  می كند؛  پيدا  را  اسرار  درك  صلاحيت 
كه  آمد  وجود  به  آنان  ذهن  در  سؤال  اين 
به مرحلة پختگی و كمال چه  برای رسيدن 
آنان  به سؤال  بيت  اين  در  مولانا  كرد؟  بايد 
كمال  مرحلة  به  رسيدن  راه  كه  گفت  پاسخ 
و پختگی، قطع تعلّقات دنيوی)1( و رهايی از 
قيد مال و زر است؛ زيرا تعلّقات مادّی انسان 
را از خداوند غافل می سازد و از تعلّق انسان 
به خدا می كاهد. پس هرگاه تعلّق به مادّيات 
كم گردد،  به همان نسبت تعلّق به خدا رشد 
پختگی  و  كمال  به  انسان  به تدريج  و  كرده 

دست می يابد.
كه  داشت  توجّه  نكته  اين  به  بايد  البته 
تعلّق  1ـ  دارد:  وجود  دنيوی  تعلّق  نوع  سه 
محمود، و آن تعلّقی است كه شريعت به آن 
امر كرده است و اين عين تعلّق به ذات اقدس 
حضرت حقّ است، و قطع چنين تعلّقی جائز 
نيست. 2ـ تعلّق مذموم، و آن تعلّقی است كه 
شريعت از آن منع كرده است، و همانا قطع 
مباح،  تعلّق  3ـ  است.  واجب  تعلّقی  چنين 
نه  و  است  عبادت  نه  كه  است  تعلّقی  آن  و 
معصيت، و قطع چنين تعلّقی لازم نيست، امّا 
تقليل و عدم انهماك در آن لازم است. پس 
هر جا كه مولانا به قطع تعلّق توصيه می كند، 
است  مذموم  تعلّق  و  مباح  تعلّق  آن  از  مراد 
تعلّق  البته  محمود؛  تعلّق  نه 
تعلّق  تقليل دهد و  را  مباح 

مذموم را قطع كند.

گـر‌بريزی‌بحـر‌را‌در‌كـوزه‌ای
‌چنـد‌گنجد؟‌قسمت‌يك‌روزه‌ای
كوزة‌چشم‌حريصـان‌پـر‌نشـد
‌تـا‌صدف‌قانـع‌نشد‌پر‌دُر‌نشد

مورد  را  آز  و  حرص  مولانا  ابيات  اين  در 
نكوهش قرار داده و ناكارآمدی آن را متذكّر 
قطع  حقيقت،  اين  به  علم  با  تا  است   شده 
آب  بخواهيم  اگر  يعنی  گردد.  آسان  تعلّق 
در  آب  چقدر  بريزيم،  كوزه ای  در  را  دريا 
آن جاي مي گيرد؟ مسلماً به اندازة قسمت و 
بهرة يك روز؛ به تعبيری ديگر، هرچه مقدار 
كوزه  ظرفيت  از  بيش  امّا  باشد،  زياد  آب 
شكل  همين  به  نمی گيرد.  جاي  آن  در  آب 
ظرفي  همچون  انسان  هر  قسمت  و  نصيب 
است و هرچند مال و متاع فراواني در دنياي 
اطرافش وجود داشته باشد، بهره و سهم وي 
از آنها بيش از ظرفيت ظرف قسمتش نيست؛ 
ازاين رو، تمناّهاي انسان های حريص هيچ گاه 
سير  هرگز  تنگشان  چشم  و  نشده  برآورده 
نمی گردد. در ادامه، مولانا به ستايش قناعت 
با برخورداري  می پردازد و می گويد: صدف 
از دولت قناعت، پر از مرواريد گشت، و اگر 
شما هم قناعت را پيشه سازيد، دلتان سرشار 
قال  كذا  می گردد.  الهی  معرفت  مرواريد  از 

مرشدی رحمه الله.

هر‌كه‌را‌جامه‌ز‌عشقی‌چاک‌شد
‌او‌ز‌حرص‌و‌عيب،‌كلّی‌پاک‌شد

در مصرع دوّم واژة »كلّی« نه مضاف اليه عيب 
است و نه صفت آن، بلكه تأكيد است برای 

كلمة پاك.
در اين بيت روش قطع تعلّق از ماسوی الله 
است  شده  بيان  دنيا  زدودن حرص  شيوة  و 
و آن اين كه اين امر با دست يافتن به نعمت 
به بركت دولت  انسان  عشق ممكن است و 
عشق از حرص و آز و همة نقايص و رذايل 

اخلاقی پاك می گردد.

شيوه های معالجة رذايل اخلاقی
برای معالجة رذايل اخلاقی دو روش وجود 

دارد: 
1. روش خاص؛ در اين روش به اصلاح 
از  يك  هر  و  می شود  پرداخته  جزئی  موارد 
رذايل اخلاقی جداگانه معالجه می گردد. اين 
روش كه به آن »طريق سلوك« می گويند در 
كتاب احياء العلوم امام غزالي و كتبي از اين 

قبيل ذكر شده است. 
اصلاح  به  روش  اين  در  عام؛  روش   .2

و  مرشد  يعنی  می شود،  پرداخته  كلّی  موارد 
شيخ كامل يك سری اوراد و اذكار را به سالك 
تعليم می دهد كه با انجام آنها محبتّ خداوند 
بر  اين محبتّ  پديد می آيد. وقتی  او  در دل 
سالك غلبه يافت، انانيت و خودبينی او كم كم 
از بين می رود و تمام رذايل اخلاقی اي كه از 
ادّعای انانيت و خودپسندی نشأت گرفته اند، 
را  روش  اين  می شوند؛  زدوده  او  وجود  از 

»طريق جذب« می نامند.
مسير اوّل اگرچه بی خطر است، امّا بسيار 
پرخطر  اگرچه  دوّم  مسير  و  است،  طولانی 
امّا كوتاه و نزديك است. هر شيخ و  است، 
امّا  دارد،  را  خودش  خاص  روش  مرشدی 
مولانا چون روش و طريق دوّم را می پسندد، 
همان روش را نيز تعليم می دهد و به سوی 
آن تشويق و از آن تمجيد می كند. ازاين رو در 

ادامه می گويد:

شاد‌باش‌ای‌عشق‌خودش‌سودای‌ما
‌ای‌طبيـب‌جمـلـــه‌عـلّـت‌هــای‌مـا
ای‌دوای‌نخـــوت‌و‌نـامـــوس‌مـا
ای‌تو‌افـلاطـون‌و‌جـاليـنـوس‌مــا

عشق  از  ستايش  به  مولانا  ابيات  اين  در 
عشق  دادن  قرار  مخاطب  با  و  می پردازد 
وجود  گوهر  بركت  به  عشق!  ای  می گويد: 
و  اصلاح،  انديشه ها  و  افكار  كه  توست 
بيماری ها علاج مي گردد، و نشتر توست كه 
بين  از  ناموس )تكبرّ و تظاهر( را  نخوت و 

می برد.
برای از بين بردن رذايل اخلاقی ای همچون 
تكبرّ و تظاهر، مؤثرترين علاج عشق است؛ 
زيرا لازمة عشق ذلتّ و فروتنی است و ذلتّ 
و فروتني با تكبرّ و تظاهر در تضاد بوده و با 
يكديگر جمع نمی شوند، بلكه با غلبه يافتن 

يكی ديگری از صحنه بيرون می رود.

جسم‌خاک‌از‌عشق‌بر‌افلاک‌شد
‌كوه،‌در‌رقـص‌آمد‌و‌چالاک‌شد
عشق،‌جان‌طــور‌آمـــد‌عاشقا
‌طور‌مسـت‌و‌خرّ‌موسی‌صاعقا

منظور از جسم خاك، وجود مبارك حضرت 
از  مراد  و  است،  صلّی الله عليه وسلّم  رسول 
آن حضرت  معراج  به  اشاره  افلاك شدن،  بر 
است. به رقص درآمدن كوه، اشاره است به 
زمانی  عليه السلام  موسی  حضرت  داستان 
با خداوند شد، و بيت دوّم  كه طالب ديدار 
اوّل سخن  بيت  در  است.  اين مطلب  شاهد 
از اين است كه به معراج رفتن رسول اكرم 
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60

ادب و عـرفـان

‌شمارة‌‌‌‌41 ‌بهـار‌‌1389 ‌سال‌يازدهم‌ ‌

61

‌شمارة‌‌‌‌41 ‌بهـار‌‌1389 ‌سال‌يازدهم‌ ‌

  1. تعلّق در اصطلاح تصوّف 
بودن  وابسته  از  است  عبارت 
مانع  كه  دنيايی  و  مادّی  امور  به 

سلوک است.



البته  بود.  عشق  دولت  از  صلّی الله عليه وسلّم 
به  هميشه  و  بود  معشوق  و  محبوب  پيامبر 
محبوب قرب و منزلت عطا می شود. داستان 
عشق  دولت  از  نيز  موسی  حضرت  ديدار 
اين تفاوت كه  با  البته  سرچشمه گرفته بود، 
حضرت موسی در اين قضيه محب و عاشق 
با  ديدار  طالب  بودن  عاشق  به خاطر  و  بود 
تجلّی  وقتی  امّا  شد،  حقّ  حضرت  ذات 
كه  درآمد،  به جنبش  كوه  و  گرفت  صورت 
تعبير  به مستی كوه طور  از آن  مولانا مجازاً 
و  رفت  هوش  از  موسی  حضرت  مي كند، 
حكايت  يكی  حال،  هر  در  افتاد.  زمين  به 
ديگري  و  است  بودن  معشوق  و  محبوبيت 
حكايت محبيّت و عاشق بودن است، و قصد 
ستايش عشق  دو صورت  هر  ذكر  از  مولانا 

است.

رفع يك اشكال 
برای  عليه السلام  موسی  حضرت  داستان  از 
بعضی از مردم اين مسئله مطرح شده است 
امكان پذير است،  دنيا  كه رؤيت خداوند در 
»فلمّا  است:  آمده  به صراحت  قرآن  در  زيرا 
تجلّی ربهّ«، كه معنايش اين است كه خداوند 
تجلّی كرد و از تجلّی رؤيت و ديدار نيز فهم 
مي شود. اما از اين آيه چنين استدلال كردن 
ديدن  معنای  به  رؤيت  زيرا  نيست،  درست 
بايد توسّط  از تجلّي  اين عمل پس  است و 
در  ولی  می گرفت،  موسی صورت  حضرت 
جمله  با  موسی  توسّط حضرت  ديدن  قرآن 
مرا  هرگز  دنيا[  زندگی  ]در  )تو  ترانی«  »لن 
نمی بينی( به صراحت نفی شده است. امّا تجلّی 
به معنای آشكار شدن و ظاهر شدن است كه 
است  گرفته  انجام  پروردگار  توسّط  امر  اين 
و در قرآن نيز اثبات شده است. بنابراين بين 
تجلّی و رؤيت تفاوت زيادی وجود دارد و از 
اثبات يكی اثبات ديگری لازم نمی آيد و اگر 
هر دو را به يك معنا تصوّر كنيم، آن گاه در 
آيات قرآن تعارض به وجود مي آمد. خلاصة 
مفهوم آيه اين است كه پرده ها و حجاب ها 
كنار رفت و خداوند آشكار شد، امّا حضرت 
موسی نتوانست خداوند را ببيند و بی هوش 

به زمين افتاد.
با‌لب‌دمساز‌خود‌گر‌جفتمی
‌همچو‌نی‌من‌گفتنی‌ها‌گفتمی

در ابيات قبل جايگاه بلند عشق بيان گرديد و 
اين می طلبيد كه مولانا در ادامه اسرار و آثار 
عشق را به تفصيل بيان كند؛ امّا از آن جايی كه 
و  تجربه ها  جزء  همگی  عشق  اسرار  و  آثار 

كيفيات درونی اند و درك آنها بدون حصول 
عشق امكان پذير نيست و علاوه بر آن برخی 
از اين اسرار بسيار دقيق و عميق بوده و از 
اظهار آنها احتمال برداشت نادرست و افتادن 
در وادی الحاد و زندقه وجود دارد،  از بيان 
آنها صرف نظر كرد و گفت: اگر مخاطبی پيدا 
می شد كه اسرار عشق را به درستی می فهميد، 

آن گاه من اسرار عشق را علناً بيان می كردم.

هر‌كه‌او‌از‌هم‌زبانی‌شد‌جدا
بی‌نوا‌شد‌گرچه‌دارد‌صد‌نوا

اشاره  كلّی  اصل  يك  به  مولانا  بيت  اين  در 
می كند و در واقع آن را به عنوان دليل برای 
مضمون بيت قبل ذكر می كند، به اين معنا كه 
هر كس از هم زبان خود جدا گردد، هرچند 
باشد،  برخوردار  تحقيق  و  علم  سرماية  از 
بی سروسامان خواهد گشت؛ زيرا علمی را كه 
در وجود خود دارد، به خاطر نيافتن هم زبان 

نمی تواند با ديگران در ميان بگذارد.

چون‌كه‌گل‌رفت‌و‌گلستان‌درگذشت
‌نشنوی‌زين‌پس‌ز‌بلبل‌سرگذشت

اين بيت مثالی است برای تأييد مضمون بيت 
قبل. يعنی وقتی فصل گل سپری می شود و 
هيچ  می گردد،  ويران  خزان  اثر  بر  گلستان 
زيرا  نمی شود؛  شنيده  بلبل  از  چهچهه ای 
آن چه در بلبل انگيزة ترانه خواندن و چهچه 
زدن ايجاد می كرد، وجود گل بود كه از بين 
رفته است. به همين صورت وجود مخاطب 
و  اسرار  برملا ساختن  انگيزة  كه  است  آگاه 
مضامين عشق مي شود و اگر چنين مخاطبی 

پيدا نشود، بايد سكوت كرد.
سرّ‌پنهانســـت‌انـــدر‌زير‌و‌بم
‌فـاش‌اگر‌گويم‌جهـان‌بر‌هم‌زنـم
آن‌چه‌نی‌می‌گويد‌اندر‌اين‌دو‌باب‌
گـر‌بگويـم‌من‌جهـان‌گردد‌خـراب

صوت  ويژگي  موسيقی  اصطلاح  در  »زير« 
و طنين بالا و لطيف و ملايم است، و »بم« 
ويژگي صوت و طنين پايين و سنگين است. 
»زير و  به  اشاره  نيز  دوّم  بيت  باب« در  »دو 
مضامين  آنها  از  مولانا  مقصود  و  است  بم« 
مختلف و داراي بار مفهومي متفاوتي است؛ 
به اين معنا كه اگر اسرار و حقيقت آن چه را 
كه عاشقان در قالب مضامين عاشقانه اجمالاً 
تفصيل  با  و  كرده  آشكار  می آورند،  زبان  بر 
بيان كنم، دنيا دچار هرج ومرج خواهد شد و 
آن همان راز وحدة الوجود است كه خلاصه 
يعني  است؛  عاشقان  همة  سخن  ماحصل  و 

موجود  و  است  كالمعدوم  ماسوی الله  وجود 
اعظم  محبوب  و  الله  ذات  فقط  حقيقی 
است. اگر حقيقت اين موضوع درست بيان 
توضيح  )كه  نيست  شريعت  خلاف  شود، 
امّا  آمد(،  خواهد  بعد  بيت  در  ان شاء الله  آن 
تجربی  و  باطنی  امر  يك  اين  آن جايی كه  از 
است، واژه ها و تعابير اكثراً از بيان حقيقت آن 
عاجزاند و غالباً عوام در اين زمينه به خطا رفته 
و همه چيز را اوهام و خيالات تصوّر می كنند 
و تمايز حلال و حرام را فرو نهاده و عمل به 
احكام شريعت را رها می كنند؛ در صورتی كه 
پايه و اساس نظام عالم بر شريعت و قانون 
قانون  و  شريعت  ترك  از  و  است  استوار 
شد،  خواهد  تباهی  و  فساد  دچار  دنيا  قطعاً 
و اين فساد در جهان بشريت به خاطر ترك 
احكام و قوانين دين و شريعت بروز می كند 
و در ميان مخلوقات ديگر بدين سبب آشكار 
می گردد كه دنيا به خاطر انسان آفريده شده 
است و هرگاه انسانی باقی نماند، مخلوقات 
خداوند  چنان كه  ماند؛  نخواهند  باقی  ديگر 
الناس  الله  يؤاخذ  لو  »و  می فرمايد:  متعال 
]نمل:  دآبة«؛  من  علی ظهرها  ماترک  بماكسبوا 
61[ و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان 
مجازات كند، جنبده ای را بر پشت زمين باقی 

نخواهد گذاشت.

جمله‌معشوق‌است‌و‌عاشق‌پرده‌ای
‌زنده‌معشوق‌است‌و‌عاشق‌مرده‌ای

همان  كه  را  عشق  راز  قبل  ابيات  در  مولانا 
مسئلة توحيد وجود است، پنهان نمود، ولی 
هدفش پنهان كردن آن از عوام بود، زيرا آنان 
و  بوده  عاجز  عشق  راز  و  حقيقت  درك  از 

ّـا  دچار گمراهی می شدند؛ ام
به  قدری  بيت  اين  در 

تبيين حقيقت آن برای 
خواص می پردازد. بنده 
سعی می كنم در اين جا 

كمی  با  را  مسئله  اين 
بيان  به گونه ای  تفصيل 

كنم كه برای عوام نيز 
درك  قابل 

باشد.
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تحقيقی پيرامون مسئلة 
وحدة    الوجود و وحدة   الشهود

و  الوجود  وحدة  مسئلة  نخست  مصرع  در 
است.  شده  ارائه  آن  تفسير  دوّم  مصرع  در 
»جمله معشوق است« مترادف است با »همه 
بيان مسئلة  برای  تعبير مشهوري  اوست« كه 
تمام  »عاشق«  از  مراد  است.  وحدة الوجود 
ممكنات است كه در تسخير قدرت خداوند 
»پرده«  از  مراد  و  دارد،  قرار  واجب الوجود 
موجود  مقابل  در  كه  است  ظاهری  موجود 
خلاصة  مي شود.  ساتر  و  حجاب  حقيقی 
قرار  اين  از  بيت  اين  در  شده  مطرح  بحث 
است كه ممكنات فقط وجودي ظاهری دارند 
به  متصف  كه  موجودي  هيچ  حقيقت  در  و 
وصف كمال در عالم هستی باشد، به جز ذات 
با  ندارد؛ همين مطلب را عموماً  حق وجود 
واقع  در  می كنند.  تعبير  اوست«  »همه  جملة 
اساس  بر  ديگر  جملات  همانند  جمله  اين 
محاورات روزمره مطرح شده است. به عنوان 
دادرسی  جهت  كه  شخصی  به  حاكم  مثال: 
است،  كرده  مراجعه  او  به  حقش  احقاق  و 
می گويد: »آيا در اين مورد به پليس شكايت 
كرده ای و يا با وكيلی در اين زمينه مشورت 
»پليس  می گويد:  جواب  در  او  نموده  ای؟« 
كه  است  روشن  هستيد«.  شما  من  وكيل  و 
مقصود وي از اين پاسخ هرگز اين نيست كه 
پليس و وكيل هر سه يكی هستند  حاكم و 
بلكه  ندارد،  وجود  آنها  بين  تفاوتی  هيچ  و 
در  وكيل  و  پليس  كه  است  اين  مقصودش 
برابر حاكم از جايگاهی برخوردار نيستند و 
است.  حاكم  مملكت  اصلی  اختيار  صاحب 
حال بايد فهميد كه مقصود از »همه اوست« 
اين نيست كه »همه« و »او«  
مقصود  بلكه  يكی هستند، 
وجود  كه  است  اين 
وجود  برابر  در  همه 
اعتباري  خداوند 
و  وجود  فقط  و  ندارد 
كه  است  هستي خداوند 
و  است  ذات  به  قائم 
دارد؛  اعتبار 

موجودات  همة  وجود  و  هستی  ازاين رو، 
واقعيت دارد، ولی وجود آنها در برابر وجود 
و  حقيقی  نه  است  ظاهری  وجود  خداوند، 

كامل.
اوّل  مصرع  تمثيل  و  تفسير  دوّم  مصرع 
است و تفصيلش از اين قرار است: هر صفتي 
ديگري  و  كامل  درجة  يكی  دارد  درجه  دو 
كه  است  مسلّمي  اصل  اين  و  ناقص،  درجة 
درجة ناقص در برابر درجة كامل كالمعدوم 
مثال در يك روستا  به عنوان  تصوّر می شود. 
شخصی وجود دارد كه پنج جزء قرآن را از 
كه  كسانی  ميان  در  چنين شخصی  دارد،  بر 
فقط روخوانی قرآن را بلداند، به حافظ قرآن 
اهالي آن روستا  به  اگر  امّا  مشهور می گردد؛ 
بر  از  را  تمام قرآن  افزوده شود كه  شخصی 
نيز هست، وضع  قرائت سبعه  قاری  و  دارد 
از  فرق مي كند، چنان كه اگر شخصی اجنبی 
اهالی روستا بپرسد كه در روستای شما چند 
حافظ وجود دارد؟ قطعاً تمام عقلا در پاسخ 
می گويند كه در روستای ما فقط يك حافظ 
حالا  قرآن(.  كلّ  حافظ  )مراد  دارد  وجود 
فلانی  كه  بكند  اعتراض  عامی  اگر شخصی 
با بصيرت لاحول  انسان عاقل و  نيز هست! 
می خواند و می گويد: مگر فلانی در برابر آن 
می آيد؟!  به حساب  حافظ  قرآن،  كلّ  حافظ 
نوعی  به  نيز  اوّل  به آن شخص  حال گرچه 
حافظ قرآن گفته می شود، ولی از آن جايی كه 
حفظش ناقص است، در برابر حافظ كلّ قرآن 

 چندان به حساب نمی آيد. 
يا مثلًا والي يك منطقه در قلمرو محدود 
خود، حكمرانيش را به رخ ديگران می كشد 
و به تصوّر اين كه از جايگاه بلندي برخوردار 
است، به هيچ كس اعتنا نمی كند؛ امّا ناگهان 
با  بازديد سر می رسد،  پادشاه وقت به قصد 
و  می پرد  والي  سر  از  هوش  پادشاه  ديدن 
تمام ادعاها و غرورش زايل مي شود و خود 
هيچ  پادشاه  اقتدار  برابر  در  را  اختياراتش  و 
مي پندارد. در چنين موقعيتي مقام و منصب 
كالمعدوم  قطعاً  ولی  نمی رود،  بين  از  والي 

قرار می گيرد. 
همة  كه  فهميد  بايد  صورت  همين  به 
آنها  به  خداوند  زيرا  موجوداند،  ممكنات 
در  آنها  وجود  ولی  است،  بخشيده  وجود 
برابر وجود ذات حق، بی نهايت كم ارزش و 
را در  ازاين رو، وجود ممكنات  پايين است؛ 
عدم  نمی توان  اگرچه  ذات حق  برابر وجود 
است.  كالمعدوم  قطعاً  ولی  آورد،  به حساب 
قرار  كالمعدوم  ممكن  وجود  وقتی  حال 

وجود  تنها  معتبر  و  معتدبه  وجود  گرفت، 
و  مي گردد،  متعين  حق  حضرت  حقيقی 
ترجمة  الوجود«.  »وحدة  معنی  است  همين 
لفظی اين اصطلاح يكی بودن وجود است و 
معنی يكی بودن اين است كه ديگران وجود 
دارند، امّا وجودشان به گونه ای است كه گويا 
نيستند و مبالغتاً و ادعائاً آن را وحدة الوجود 

می گويند. 
اين  توضيح  در  رحمه الله  سعدی  شيخ 
مسئله به زيبايی می فرمايد: يكی قطره از ابر 
دريا  پهنای  چو  شد  خجل  چكيــد/  نيسان 
كيستــم/  من  درياست  كه  جايی  كه  بديد/ 
هر  همه  نيستم/  من  كه  حقا  هست  او  گر 
نام  با هستيش  آن كمتراند/كه  از  چه هستند 
هستــی برند. در اينجا شيخ سعدی تصريح 
می كند كه همه موجودات وجود دارند، ولی 
هستی و وجود آنها در برابر هستی حضرت 

حق از جايگاهی برخوردار نيست.
مثالی  ذكر  با  بيت  دوّم  مصرع  در  مولانا 
اين مسئله را توضيح می دهد كه حضرت حق 
مثل زنده و ممكنات مثل مرده اند؛ يعنی جسد 
دارد، چرا كه جسم است، ولی  مرده وجود 
وجود آن در برابر موجود زنده از جايگاهی 
برخوردار نيست؛ زيرا هستيش ناقص است 
و هستی زنده كامل است و وجود ناقص در 
محض  ناچيز  و  مضمحل  كامل  وجود  برابر 
بر اساس تحقيق علمی  اين مسئله را  است. 
كيفيت توحيد می گويند كه به دست آوردن 
آن كمالی به حساب نمی آيد، ولی اگر حال 
كه  می گويند  فنا  آن  به  گيرد  قرار  سالك 
مطلوب و مقصود است و آنچه در اين حالت 
رخ مي دهد »وحدة الشهود« است، يعني يكی 
ديدن در مشاهده. بنابراين هستی متعدد است، 
ولی سالك يك هستی را مشاهده می كند و 
بقيه به نظرش كالمعدوم می آيند، آن گونه كه 

از مثال های فوق اين مسئله روشن شد. 
ديگري  مثال  در  رحمه الله  سعدی  شيخ 
چنان كه  می سازد،  روشن تر  را  حقيقت  اين 
و  باغ  در  كه  باشـی  ديده  مگر  می فرمايد: 
راغ/ بتابد به شب كرمكی چون چراغ/ يكی 
كه  بودت  چه  كرمك شب فروز/  ای  گفتش 
بيرون نيايی به روز/ ببين كاتشيــن كرمــك 
خاك زاد/ جواب از ســر روشنايی چـه داد/ 
كه من روز و شب جز به صحرا نيم/ ولــی 

پيــش خورشيد پيدا نيــم.
و  الوجود«  »وحدة  بين  كه  اختلافی  پس 
»وحدة الشهود« وجود دارد يك اختلاف لفظی 
از  ولی  رحمه الله.  مرشدی  قال  كما  است. 

ادب و عـرفـان
62

ادب و عـرفـان

‌شمارة‌‌‌‌41 ‌بهـار‌‌1389 ‌سال‌يازدهم‌ ‌

63

‌شمارة‌‌‌‌41 ‌بهـار‌‌1389 ‌سال‌يازدهم‌ ‌



آن جايی كه معنای وحدة الوجود در ميان عوام 
معنای نادرستی به خود گرفته بود، برخی از 
تغيير  وحدة الشهود  به  را  آن  عنوان  محققين 
قبلی  عنوان  نسبت  به  عنوان جديد  و  دادند 
روشن تر و گوياتر بود؛ زيرا دلالت اصطلاح 
ولی  بود،  مجازی  معنا  اين  بر  وحدة  الوجود 
دلالت معنای وحدة الشهود بر اين معنا حقيقی 
نقلی  دليل  نسفی«  »عقايد  رسالة  شارح  بود. 
»كلّ  است:  آيه ذكر كرده  اين  را  اين مسئله 
هر چيزي  شیءٍ هالك إلا وجهه«]قصص: 88[؛ 

هلاك شونده است مگر ذات خداوند.

چون‌نباشد‌عشق‌را‌پـروای‌او
‌او‌چو‌مرغی‌ماند‌بی‌پر،‌وای‌او

عشق  راه  كه  كرد  بيان  مولانا  قبل  ابيات  در 
از  زودتر  يعنی  است،  قريب«  »موصل 
مسيرهای ديگر انسان را به خدا می رساند. در 
ادامه به تمجيد و تجليل از عشق  پرداخت و 
اينك مجدداً به همان موضوع قبلی برمي گردد 
و در صدد بررسی بيشتر است و اين سؤال را 
مطرح می كند كه چگونه عشق موصل قريب 
داده  پاسخ  دو  سؤال  اين  به  مولانا  است؟ 
است. پاسخ نخست ايشان در ذيل شرح بيت 
»هر كه را جامه ز عشقی ...« توضيح داده شد 
و  می كند  ذكر  را  دوّم  پاسخ  بيت  اين  در  و 
می گويد: علّت وصل و رسيدن به مقام قرب 
اين است كه خود معشوق ـ كه مولانا مبالغتاً 
از آن به عشق تعبير مي كند ـ يعنی حضرت 
را  او  و  می كند  توجّه  عاشق  حال  به  حق 
تحت حمايت خود قرار داده و به سوی خود 
جذب می كند، ورنه اگر معشوق توجّهی به 
عاشق نكند، او همانند پرندة بی پر عاجز و 
درمانده می گردد و در حق او جز حسرت و 

افسوس خوردن كار ديگري نمی توان كرد.

من‌چگونه‌هوش‌دارم‌پيش‌و‌پس
چـون‌نباشـد‌نـور‌يـارم‌هم‌نفس

جانب  از  كه  توجّهی  به  بيت  اين  در  مولانا 
می كند؛  اشاره  می شود،  عاشق  به  خداوند 
همراهي  و  معيتّ  كه  است  خداوند  يعني 
و  می گرداند  خود  طالب  نصيب  را  خويش 
اگر معيتّ خداوند، كه از آن به هم نفس تعبير 
مي كند، شامل حال سالك نشود، او راه پيش 
و پس خود را نخواهد شناخت و از راهزنان 
طريق/ طريقت كه در آية ذيل به آنها اشاره 
شده است، در امان نخواهد بود. »لآتينهم من 
و  أيمانهم  عن  و  خلفهم  من  و  أيديهم  بين 
عن شمائلهم و لاتجد أكثرهم شاكرين«]اعراف: 

17[؛ )شيطان گفت:( سپس از پيش رويشان و 
از پشت سرشان و از ]سمت[ راستشان و از 
]سمت[ چپشان به سراغ آنها خواهم آمد و 

بيشترشان را شكرگزار نخواهی يافت.

نور‌او‌در‌يمن‌و‌يسر‌و‌تحت‌و‌فوق
‌بـر‌ســر‌و‌بـر‌گردنم‌ماننـد‌طوق

اشاره  خداوندی  معيتّ  به  نيز  بيت  اين  در 
خداوند  الطاف  و  عنايت  و  نور  كه  می كند 
از  از هر طرف مرا احاطه كرده اند. در يكی 
آن حضرت  كه  است  منقول  مأثور  دعاهای 
فوقی  من  اجعل  »اللهم  كردند:  دعا  اين گونه 
نوراً و من تحتی نوراً و عن يمينی نوراً و عن 
بارالها! قرار بده از بالای سرم  شمالی نوراً«؛ 
نوری و از زير پايم نوری و از سمت راستم 

نوری و از سمت چپم نوری.

عشق‌خواهد‌كين‌سخن‌بيرون‌رود
آيينـه‌غمّــاز‌نبــود‌چـون‌بــود

جهات  از  را  عشق  موضوع  قبل  ابيات  در 
و  اسرار  و  آثار  از  كرد،  بررسی  مختلف 
كيفيات آن سخن گفت و به تمجيد و تعريف 
مضامين  می گويد:  اينك  و  پرداخت  آن  از 
زيرا سخنان معشوق اند  غيرمتناهی اند،  عشق 
قرآن  از  معشوق  سخنان  بودن  غيرمتناهی  و 
كان  لو  »قل  می فرمايد:  است. خداوند  ثابت 
البحر مداداً لكلمات ربیّ لنفد البحر قبل أن تنفد 
برای  دريا  اگر  بگو  ربیّ«]كهف: 109[؛   كلمات 
باشد،  جوهر  پروردگارم  سخنان  )نوشتن( 
بي شك دريا پيش از آن كه سخنان پروردگارم 

پايان پذيرد، تمام خواهد شد.
داستان عشق چون غيرمتناهی است ميل 
طولانی شدن دارد، امّا از آن جاكه در شنوندگان 
صفای فهم نيست طولاني كردن كلام سودی 
و  ادراك  صفا،  و  پاكی  بدون  زيرا  ندارد؛ 
آيينه  آن  مثال  و  نيست  ممكن  نقش پذيری 
غمّاز  به  آن  از  كه  ـ  نباشد  اگر صاف  است 
آن  در  تصويری  هيچ  ـ  مي كند  تعبير  نبودن 

انعكاس نمی يابد.

آيينـه‌ات‌دانی‌چـرا‌غمّــاز‌نيست
زانكه‌زنگار‌از‌رخش‌ممتاز‌نيست

از  كه  مخاطبی  نيافتن  دليل  به  قبل  بيت  در 
بيشتر  بيان  از  باشد،  برخوردار  فهم  صفای 
اين بيت  مضامين عشق عذر خواست و در 
به  تا مخاطبان  بيان می كند  را  اين كار  علّت 
ازاين رو  شوند؛  علاقه مند  خود  فهم  صيقل 
اين است  فقدان صفای فهم  می گويد: علّت 

ما سوی الله  تعلّق  زنگار  قلبت  آيينة  بر  كه 
نشسته است.

آيينه‌ای‌كز‌رنگ‌و‌آلايش‌جداست
‌پر‌شعــاع‌نور‌خورشيد‌خداست

بيان  را  قلبی[  ]و  آيينه  حالت  قبل  بيت  در 
كرد كه بر آن زنگار نشسته است و در اين 
بيت حالت آيينه ]و قلبی[ را بيان می كند كه 
قلبی  چنين  است.  آلودگی  و  زنگار  بدون 
الهی  انوار  درخشندگی  و  تابندگی  مركز 
است و معارف و واردات بر چنين قلبی وارد 

می شوند.

رو‌تـو‌زنگار‌از‌رخ‌او‌پاک‌كن
‌بعد‌از‌آن،‌آن‌نور‌را‌ادراک‌كن

شد،  مشخص  ظلمت  و  نور  علّت  كه  حالا 
از زنگ و  را  قلبت  بايد  تو  مولانا می گويد: 
آلودگی پاك و صاف بنمايی، آنگاه است كه 

انوار الهی را ادراك خواهی كرد.
اين  آغازين  ابيات  در  اگر  يكم:  توضيح 
می گردد  معلوم  شود،  دقتّ  مستطاب  كتاب 
كه مولانا حقيقت سلوك را به طور كامل در 
ماحصل  و  خلاصه  زيرا  است،  گنجانده  آن 
سلوك ذكر مبدأ و فكر معاد است. در ابيات 
نخست به ذكر مبدأ پرداخت كه حالت اصلی 
شما چگونه بوده است و در ابيات بعد براي 
تشويق  حالت  آن  مجدّد  آوردن  دست  به 
نيز  را  آن  آوردن  دست  به  شيوة  و  می كند 

اجمالاً توضيح می دهد.
توضيح دوّم: تعداد ابيات آغازين مثنوی در 
نسخ مختلف به تعداد و گاه با ضبط متفاوتی ثبت 
شده است، امّا بنده در اين زمينه بر نسخة سعدي 

اعتماد كرده ام، نسخه اي
مرشدم  اعتماد  مورد  كه 

مهاجر  امدادالله  حاج 
شارحان  )از  مكّي 
بوده  معنوي(  مثنوي 

است. والله أعلم و علمه 
أتم و أحكم. 
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